
  و سیرقهقرایی جامعۀ افغانستانسیاه سلطۀ ارتجاع  ؛طالبانتئوکراسی 

نابرابری را در ستم و اشکال مختلف از است که  یارتجاع قاًیعم یک حکومتبلکه  ست؛ین یحکومت مذهب کیطالبان صرفاً  نظام

 کردنعیمهار و مطدر صدد  ،یذهبی و میتملیتی، جنسبا تحمل ستم  حکومت نی. اکندیم دیبازتول کیستماتیسجامعه به صورت 

کشیدن جامعه به سمت تحجر و و  یماندگعقب، سیاه این گروه سلطه یبرا یابزارمارتی نظم امردم افغانستان است. شریعت و 

 .ستقهقرا ا

 عتیاز شر یافراط ریتفس اساس ، این حکومت باارددقرارهای مردم توده یعمومو منافع اراده ، در ضدیت با طالبانساختار حکومتی 

 یدر خدمت حفظ اطاعت و نف یو فرهنگ یحقوق ،یآموزش ،یاجتماع ینهادها یتمامامر که سبب شده استوار است،  یاسلام

شیدن کبندیک از ابزارهای طالبان برای حفظ سلطه و به  نیداز اینرو . ردیگ قرارراطیت ش افپرورمترقی و  وهای آزاد شهیاند

 هاست. نهای آاندیشهو ها توده

 یاقتصاد یهاهیپاو  یاسیسبند نیمساختار طالبان،  یاستقرار دوبارهآمریکایی در افغانستان و  نشاندهسقوط دولت دست با

طالبان عملا اقتصاد بی کفایتی های مالی خارجی و انزوا و قطع کمک گردید. شکستگذشته دچار بیشتر از  ،کشورته کسشور

، محدودکنندهضدانسانی و  یهااستی، سکرده ترمیرا وخ تیوضع نیاما آنچه ابه مرز فروپاشی کامل سوق داده است. را افغانستان 

ز اخراج زنان اندارد. ها به خصوص زنان کمترین دغدغه نسبت به زندگی و حیات توده کههستند  هاملیت علیه زنان و طالبان

اکنون در اند. را فلج کرده یگذارهیو سرما دیتول ییهانهیزمعملا  ،وحشتترس و  یفضا جادیا ل،یکار و تحص تیادارات، ممنوع

ها و کوچه هاسرکغالب  ریبه تصو ییعاجزند، و گدا یشانازهاین نیترییابتدا نیها از تأمخانوادهاند و کارینفر ب هاونیلیمکشور 

به خصوص  ه ومواد اولیقیمت فقر و افزایش به در روزهای اخیر ایران و پاکستان کشورهای جرین از اخراج مهاشده است.  لیتبد

سلطه و پیامده  زنانمردم افغانستان به خصوص گرسنگی  و فقرسارت و بردگی، اِشدت افزوده است.  شهرها بهدر ها کرایه خانه

ی بقا فرصت برای درگیری برار و گرسنگی و اکنون فقاست. هرچند بشری ن و ضدعلم و ضدزگروه به شدت ضدیک حاکمیت 

بلند رسنیز ا که ستم است مبارزه و مقاومت د هر جاما همانطور که گفته ان .گرفته استافغانستان اعتراض و شورش را از مردم 

بقا و لق افغانستان برای دوام و خ اشد.تواند قابل تحمل باین شرایط قابل تحمل نیست و نمی قطعاً اهد کرد. برای مردم افغانستانخو

زره و مباارد و این گروه نیز راه جز طالبان ندتئوکراتیک  تیحاکمدر مقابل  و ایستادگیمبارزه  ءشان راه جزمه حیات انسانیادا

 دم نگذاشته است.مقاومت برای مر

که زن را نه به عنوان انسان مستقل،  ،یجنس سمیشؤون طالبان است.امارت  یاصل یهااز ستون یکی و شوونیسم جنسی یزیستزن

کار و ها، بازاردانشگاه کاتب،زنان از حضور در م را سلب کرده است.  اشیحقوق اجتماع یو تمام ندیبیبلکه به عنوان مِلک مرد م

کلیت  یسازفلج ی، بلکه نوعنند علیه زنان استو خشونت بی ما اپرتاید جنسیتنها نه امر، نیاند. امحروم شده یعموم یفضاها یحت

سیستماتک حذف  گر،ید یاز سوشده است.  شکشور عملاً خامو یو اقتصاد یفرهنگ ،یفکرقوای از  یمیاست؛ چرا که ننیز جامعه 

حشتناک سوق داده است و انواع و اقسام امراض روانی و جسمی بر لا جامعه را به سمت قهقرایی وعم ،جامعه یزنان از ساحت عموم

، یاقتدار مردسالار میتحکزنان ابزار برای در بندکشیدن کل جامعه و  ریو تحقا نزواست. اجامعه به خصوص زنان تحمیل کرده 

 .است یبدادو است یکارمحافظه

 



ستم و تبعیض و نابرابری را در جامعه به اجرا در آورده ت، بلکه اشکال مختلف از نکرده اسطالبان تنها به حذف زنان بسنده امارت 

 جمله از – هاملیتسایر قرار گرفته و ملیت  کیدر انحصار  یو فرهنگ یتیامن ،یاسیر آن قدرت سکه دملیتی  سمیشؤوناست. 

که در  ،ینید سمیو شؤون. شوندیسرکوب مگردیده و به شدت  محرومسی و اقتصادی سیا مشارکت از –ها ازبک ها،کیتاج ها،هزاره

 ای ضیتبع فشار، تحت – اهفیسل و هایلیاسماع ان،یعیش مانند –مذاهب  گریدارد و د تیمشروع نیاز د یخاص ریآن تنها تفس

 .رندیگیسرکوب قرار م

ختلف در ساختار ، بلکه با اشکال مستندین «یجهان یهاتضدقدر» ای« مستقل» ییروین کنند،یگونه که در شعار وانمود مآن طالبان

دوباره آنان بدون گیری قدرت هادهای امپریالیستی کنترل میشود.توسط ن وابستگی دارد وداری جهانی سرمایه – نظام امپریالیستی

 یکشورها گریو د یعرب یهادولت ی، پاکستان، قطر، برخچین و روسیه و و همینطور ایران مپریالیستی مانندکشورهای ا تیحما

عروج  که بهاست تحولات  جهیبلکه نت ،یمردمحرکت و مبارزه  کینه حاصل قدرت گیری طالبان، مرتجع منطقه هرگز ممکن نبود. 

و و کمونیستی نیروهای مترقی و ضعف ها تودهبی گسترش فقر و خانه خرادر منطقه منجر شده است. بنیادگرایی گیری و قدرت

در لامی اسهای بنیادگرایی نیرو گیریمترین عوامل عروج و قدرتهای امپریالیستی از مهد میان قدرتعمق و تشدید تضاطور تنهمی

  منطقه گردیده است. 

 ،یرحنفیمذاهب غ رِیتحق ،یشیرکوب آزاداندسمردم،  یهاو توده هاتیزنان، سرکوبِ ملسیستماتیک حذف که با  یگروه تِیحاکم

 داریپا تواندینم هرگز کند،یعمل م یخارج یهابه کمک یوابستگ شیو افزادر افغانستان  یفلاکت و گرسنگ قِیتعمو فقرِ  دِیولت

 یباق یکیتار ۀورط نیدر ا شهیهم یبرا ستیقادر نکه جامعه  ابدییدرم یامروز به روشن ستیفردِ آگاه، مبارز، و کمون ربماند. ه

دور نخواهد بود نخواهد بود.  یشگیمطلقاً هم تیوضع نیافکنده، ا هیاز ترس و فقر اکنون بر افغانستان سا یسکوتِ ناش اگرچهبماند. 

 رااین گروه  ییِ وسطاقرون مِ یرژبساطِ  ،اندهمدآستوهبهناشی از سلطه طالبان یر، گرسنگی و تاریکی که از تحق یهاکه توده یروز

 .دیبرخواهند چ شهیهم یبرا


